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گروه حوادث- ۱۶ ســال قبل زنی 
جــوان به نام لیدا همراه برادرشــوهرش 
به پلیس مراجعه کرد و گفت: شــوهرش 
گم شــده است. او گفت: کیان برای رفتن 
بــه ســر کار از خانه خارج شــد و دیگر 
برنگشــت، من نمی دانم چه اتفاقی برای 
او افتاده است. شوهرم تلفن همراه داشت، 
اما جواب نمی دهد. با محل کار او تماس 
گرفتیم و گفتند آنجا هم نیست. من دنبال 
شــوهرم می گردم و خیلی نگران هستم. 
می ترسم اتفاق بدی برایش رخ داده باشد.
وقتــی مأموران تحقیقــات خود را 
آغاز کردند، متوجه شدند کیان روز حادثه 
حتی به محل کارش نرفته است و احتمالا 

آنچه برای او اتفاق افتاده در مسیر خانه تا 
محل کار روی داده اســت. چند روز بعد 
مأموران جسد مردی جوان را پیدا کردند 
که با مشــخصات کیان هم خوانی داشت. 
بعد از شناســایی جســد کیان، تحقیقات 
درخصوص مرگ او آغاز شد. آنچه مسلم 
بود، او در یک درگیری کشــته شده و آثار 
جراحت روی بدنش مشخص بود. وقتی 
لیــدا مورد بازجویی قرار گرفت تا درباره 
دشمنان احتمالی شوهرش صحبت کند، 
گفت: شــوهرم با کسی درگیری نداشت. 
او کمــی تندمزاج بود، اما اصلا با کســی 
درگیر نمی شــد. ما زندگــی خوبی با هم 
داشتیم و من از زندگی ام راضی بودم. ما با 

هم اختلاف نداشتیم و خوشحال زندگی 
می کردیم.

وقتــی نوبت به برادر کیان رســید، 
او ادعــا کرد لیدا و کیان بــا هم درگیری 
داشــتند. او گفــت: لیــدا و کیــان با هم 
اختلافاتی داشــتند. لیدا می خواست سر 
کار بــرود، اما برادرم اجــازه نمی داد. من 
بارها شاهد درگیری آنها بودم. لیدا برادرم 
را تهدید می کرد.در ادامه، خانواده کیان از 
لیدا شــکایت و او را متهم پرونده معرفی 
کردند. ماه ها بازجویی از لیدا راه به جایی 
نبرد و او گفت: من اختلافاتی با شــوهرم 
داشتم، اما این اختلافات جدی نبود و من 
اصلا نمی دانم چرا خانواده شــوهرم علیه 

من شکایت کرده اند. 
من اصلا نمی خواستم به فرزند آنها 
آسیبی وارد کنم و شوهرم را دوست داشتم. 

مشکلم این بود که خرج زندگی بالا بود و 
کیــان هم از عهده آن برنمی آمد، من گفتم 
می خواهم کار کنم تا کمک خرج باشم. با 
کار کردن حداقل می توانستم خرجی خودم 
را تأمین کنم، اما شــوهرم قبول نمی کرد. 
اختلاف ما فقط بر سر این موضوع بود، اما 
اصلا مسئله ای نبود که بخواهم به خاطرش 
شوهرم را بکشم. خانواده شوهرم عصبانی 
هستند و به همین خاطر هم چنین اتهاماتی 
را علیه من مطرح می کنند. مدتی بعد مادر 
کیان با شــکایتی جدید پسردایی های لیدا 
را به عنــوان متهم معرفی کــرد. او گفت: 
پســردایی های کیان که سه نفر هستند، از 
مدت ها قبل با پســر من مشــکل داشتند. 
آنها چندبار با حمله به پســرم او را کتک 
زدند. هروقت لیدا با کیان درگیر می شــد، 
پســردایی هایش که از اشرار محل هستند 

به حمایت از لیدا پســر مرا کتک می زدند 
و من فکر می کنم آنها بلایی ســر فرزندم 
آورده اند، چون چند روز قبل از حادثه هم 
درگیری بین پسرم و لیدا اتفاق افتاده بود.

وقتی مأموران از ســه پسردایی لیدا 

بازجویی کردند، باز هم مدرکی که نشان 
دهد آنها مرتکب قتل شــده اند به دست 
نیامد. آنها هرکدام شــاهدانی داشتند که 

تأییــد می کردند در زمــان قتل در محل 
دیگــری بودند. به این ترتیب مشــخص 
شــد آنها روز حادثه اصلا با کیان ملاقات 
نکرده بودند. ضمن اینکه بررسی های فنی 
نشان می داد کیان با هیچ کدام از کسانی که 

خانواده اش مدعی هستند ارتباطی نداشته 
بود. بررســی های دیگر نیــز به نتیجه ای 
نرسید تا اینکه اولیای دم با درخواست دیه 

از بیت المال خواستار صدور رأی در این 
خصوص شدند.

با توجه به این درخواســت، مراحل 
قانونی آن انجام شــد و پرونده به دادگاه 
کیفری اســتان تهران شعبه ۱۰ ارسال شد. 
اولیای دم کیان در دادگاه حاضر شدند و به  
صورت حضوری نیز درخواست خود را 
به دادگاه ارائه دادند. آنها گفتند ۱۶ سال از 
حادثه گذشته و در این مدت هرکاری که 
فکر می کردیم می تواند به ما کمک کند تا 
قاتل فرزندمــان را پیدا کنیم انجام دادیم. 
بارها مسیر خانه تا محل پیدا شدن جسد را 
گشتیم تا شاید ردی یا سرنخی پیدا کنیم. 
با اینکه پلیس تحقیقات زیادی انجام داد، 
اما ما خودمان هم این کار را کردیم تا شاید 
بتوانیم ســرنخی پیدا کنیم. هرکسی را که 
فکر می کردیم ممکن است نقشی در قتل 

داشته یا کینه ای از کیان داشته باشد به پلیس 
معرفــی کردیم، ولی بــاز هم راه به جایی 
نبردیم. سال هاســت که چشــم انتظاریم 
تــا ردی از قاتــل فرزندمان پیدا شــود و 
همچنان هم خواســتار این هســتیم که 
تحقیقات انجام گیرد و ردی پیدا شــود، 
اما پلیس به ما می گوید هیچ ردی نیســت 
که بشــود به قاتل رســید، به همین خاطر 
درخواســت پرداخت دیــه از بیت المال 
داریم، اما همچنان بر شکایت خود درباره 
قتل پســرمان باقی هســتیم و اگر قاتل او 
پیدا شود، خواستار مجازات او نیز هستیم.
بعد از گفته های اولیای دم و بررسی 
دقیــق پرونده، قضات شــعبه ۱۰ دادگاه 
کیفری استان تهران وارد شور شدند و رأی 
بر پرداخت دیه از بیت المال درخصوص 

کیان را صادر کردند.

راز قتل مرموز بعد از ۱۶ سال به بن بست رسید

گروه حوادث- جوان ۲۳ ســاله ای که در 
پی خودنمایی بر ســر یک عشق خیابانی، مرد 
۴۲ ســاله بی گناهی را به قتل رســانده بود، در 
حالی از سوی قضات شعبه ششم دادگاه کیفری 
یک خراســان رضوی به قصــاص در ملاء عام 

محکوم شد.
هجدهم بهمن سال ۹۷ ماجرای مرگ مرد 
۴۲ ساله ای در بیمارستان طالقانی مشهد، پرونده 
جنایی دیگــری را مقابل قاضی ویژه قتل عمد 
گشــود. بررسی های مقدماتی قاضی علی اکبر 
احمدی نژاد بیانگر آن بود که »علی-ر« )مقتول( 
به دنبال وقوع نزاعی در یک میوه فروشــی واقع 
در بولوار ادیب منطقه قاســم آباد مشــهد و به 
دلیل عوارض ناشــی از اصابت ضربه چاقو به 
ناحیه سر به قتل رســیده است. بنابراین تلاش 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراســان 
رضوی با دســتورهای ویژه قضایی با هدایت 
مستقیم سرهنگ محمدرضا غلامی ثانی )رئیس 
اداره جنایی( برای شناسایی عامل یا عاملان این 
جنایت وحشتناک درحالی آغاز شد که بازبینی 
دوربین های مداربســته نشــان می داد در روز 
حادثه یکی از دوســتان مقتول نیز همراه او بوده 

است.
به همین دلیل کارآگاهان دوست ۳۸ ساله 
مقتول را به مقر انتظامی هدایت و از او بازجویی 
کردنــد. او به کارآگاهان گفت: آن روز به همراه 
علی از طرقبه به مشــهد آمدیــم ،قرار بود علی 
)مقتول( به گلبهار برود و من هم به خانه خودمان 

بازگردم ولی در نزدیکی پلیس راه امام هادی)ع( 
پســر خاله علی تلفنی با او تماس گرفت. وقتی 
علی گوشی را قطع کرد، به من گفت: پسر خاله 
ام با مــن کار دارد بیا با هم برویم دوباره باز می 
گردیم. در همین حال »امیر« )پسرخاله مقتول( 
ســوار بر پراید از راه رســید و ما به منطقه قاسم 

آباد رفتیم.
راننده )امیر( در حالی که با نگرانی اطرافش 
را می پایید وارد بولوار ادیب شــد. سپس با فرد 
دیگــری تلفنی تماس گرفــت و در حالی که 
کری می خوانــد فریاد زد اگر جرئت داری بیا! 
و در نهایت با فردی که آن ســوی خط بود قرار 
گذاشــت. ناگهان دو جوان کنار پراید ایستادند 
و از »امیر« خواســتند که پیاده شود اما او شیشه 
را کمی پایین کشــید و گفت: هر حرفی داری، 
همین جا بگو! ناگهان یکی از دو جوان چاقویی 
را بیرون کشید که راننده پراید با دیدن چاقو پدال 

گاز را فشرد و فرار کرد.
ما که ترســیده بودیم از راننده خواستیم ما 
را پیــاده کند! وقتی از خودرو پایین آمدیم علی 
)مقتول( گفت: برویم ببینیم ماجرا چه بود؟ وقتی 
دوباره به محل بازگشــتیم همان جوان چاقو به 
دست )سجاد( به سوی علی حمله ور شد که من 
دخالت کردم و آن جوان را هل دادم. وقتی چاقو 
از دستش افتاد »علی« آن را به سوی دیگری پرت 
کرد ولی سجاد دوباره چاقو را برداشت و علی را 
که از ترس به داخل میوه فروشــی پناه برده بود، 

هدف قرار داد و او را به قتل رساند.

در پی اظهارات این مرد، بلافاصله گروهی 
از کارآگاهان به سرپرســتی کارآگاه نجفی وارد 
عمــل شــدند و در حالی »ســجاد« را به پلیس 
آگاهی کشاندند که او هنوز از مرگ مرد ۴۲ ساله 
خبر نداشــت. او وقتی از اتهام قتل عمد مطلع 
شــد اشک ریزان گفت: مدتی قبل با دختری در 
یکــی از بازارهای تجاری معروف ســی متری 
طلاب آشنا شدم و وابستگی شدیدی به او پیدا 
کــردم. در این میان فهمیدم که آن دختر با »امیر« 
)راننده پراید( هــم رابطه دارد. عصبانی بودم و 
بــرای آخرین بار با »امیر« در بولوار ادیب )محل 
ســکونت متهم( قرار گذاشتم که این حادثه رخ 
داد اما من تحت تاثیر مصرف مشــروبات الکلی 
بودم و چیزی نمی فهمیدم چرا که آن روز صبح 

مقداری مشروب خورده بودم.
بنابــر این گــزارش، به دنبــال اعترافات 
متهم و بازســازی صحنه جنایت،کیفرخواست 
ایــن پرونده جنایــی در دادســرای عمومی و 
انقلاب مشهد صادر شــد و با توجه به اهمیت 
و حساسیت ماجرا در شعبه ششم دادگاه کیفری 
یک خراسان رضوی به آن رسیدگی شد. طولی 
نکشــید که جلســات محاکمه توسط قضات 
باتجربه دادگاه به ریاســت قاضی جواد شاکری 
و مستشــاری قاضی هادی دنیادیده آغاز شد و 
متهم ۲۳ ســاله این پرونده جنایی درحالی پای 
میز محاکمه ایســتاد که تلاش می کرد ماجرای 
قتل را انکار و آن را به توهمات ناشی از مصرف 
مشروبات الکلی ارتباط دهد.او در جلسه دادگاه 

و در حضور وکیل مدافعش گفت: ســاعت ۱۱ 
صبح مشــروبات الکلی مصرف کردم، وقتی با 
علی )مرحوم( درگیر شدم حال طبیعی نداشتم 
به همین دلیل چیــزی از لحظه قتل را به خاطر 

ندارم! و اکنون پشیمانم!
 متهم ایــن پرونده جنایــی درحالی این 
جمــلات را بر زبان می راند که نمی دانســت 
این گونه دفاعیات در برابر قضات شــعبه ششم 
دادگاه کیفری یــک، فقط آب در هاون کوبیدن 
اســت چرا که او دقایقی بعد چنان در مخمصه 
سوالات رگباری و تخصصی قضات قرار گرفت 
که چنگ انداختن به ماجرای توهمات  ناشی از 
مصرف قرص و الکل نیز او را بیشتر در مرداب 

خود ساخته اش فرو می برد.
متهم سپس با دســتور قاضی شاکری در 
تشریح صحنه جنایت گفت: من مشکل عصبی 
دارم. صبــح قرص خوردم تا بخوابم. با فردی به 
نام »امیر« از قبل مشــاجره داشتیم.آن روز به من 
زنگ زد و گفت: چرا شــب گذشــته با من کل 
کل کردی؟ وقتی تلفنی با هم مشاجره کردیم او 
گفت: دقیقا کجایی؟ گفتم: به مغازه می روم! بعد 
حدود ســاعت ۱۱ مقداری مشروب خوردم که 
دوبــاره »امیر« زنگ زد و گفت: خودم می آیم تا 
با هم صحبت کنیم! ولی سر قرار از خودرو پیاده 
نشد. فردی که همراه »امیر« بود به طرف من آمد 
و گفت مشکل تو با »امیر« چی بود؟ که من دیگر 
نمی دانم چه اتفاقی افتاد! ولی دوستم گفت: بعد 
از آن با هم درگیر شــده ایــد و او را داخل میوه 

فروشی با چاقو زده ای!
در این هنگام رئیس دادگاه پرسید: شما نزد 
بازپرس ویژه قتل عمد ادعا کرده اید که ساعت 
۷:۳۰ تا ۸ صبح مشروبات الکلی نوشیده اید اما 
اکنون مدعی هســتید که ســاعت ۱۱ صبح این 

عمل را انجام داده اید؟
متهم که هــاج و واج مانده بود، ادامه داد: 
درست یادم نمی آید، در این لحظه مقام قضایی 
ســوال کرد: چگونه همــه صحنه ها را از لحظه 
دیدار تا زمــان درگیری به خاطر داری اما فقط 

زمان چاقوکشی را به خاطر نمی آوری؟
متهم ۲۳ ساله پاسخ داد: تا قبل از درگیری 
با مقتول حالم خوب بود و هوشیار بودم ولی بعد 

از درگیری حالم بد شد و دقیق یادم نمی آید.
  در ادامه جلســه دادگاه قاضی دنیادیده از 
متهم این پرونده جنایی پرســید: شما در جلسه 
بازپرســی بیان کرده اید که ابتدا کلم و پرتقال به 
طــرف مرحوم پرت کردم پس شــما حتی نوع 
میوه را تشــخیص داده اید و به یاد داشتید، حالا 
چگونه مدعی می شــوید کــه صحنه قتل را به 

خاطر ندارید؟
متهــم که فکر نمی کرد در چنین مخمصه 
ای گرفتار شود، با کلماتی تکراری و بریده گفت: 
همه این ها را دوســتم تعریف کرد و من همان 

حرف ها را از زبان خودم گفتم!!
بنابراین گزارش در ادامه رسیدگی به این 
پرونده جنایی، فیلم دوربین مداربسته داخل میوه 
فروشــی در جلســه دادگاه پخش شد که نشان 

مــی داد متهم با عصبانیت ابتدا میوه ها را هدف 
ضربات چاقو قرار داده و ســپس با پرت کردن 
کلم و پرتقال به طرف مرد ۴۲ ســاله)مقتول( که 
درون میوه فروشــی پناه گرفته بود به سوی وی 
حمله ور شــده و او را با ضربات چاقو مجروح 

کرده و ...
ســپس قضات دادگاه با ادله و استنادات 
دقیق قضایی و همچنین بررســی فیلم مذکور 
ســوالات متعددی را مطرح کردند که متهم در 

نهایت فقط سکوت کرد و گفت: نمی دانم!!
  با پایان یافتن جلســات محاکمه، قضات 
شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 
وارد شــور شــدند و به اتفاق آرا متهم به قتل را 
بــه قصاص نفس در ملاء عام، زندان و شــلاق 

محکوم کردند. 
در ایــن رای که به امضــای قاضی جواد 
شــاکری )رئیــس( و قاضی هــادی دنیادیده 
)مستشار( رسیده با تاکید بر هوشیاری متهم در 
زمان وقوع قتل آمده است: اثر مصرف مشروبات 

الکلی تا بعد از ظهر )هنگام درگیری( از بین رفته 
و متهم دارای اراده بوده است که این موضوع را 
پزشکی قانونی نیز تایید کرده و ادعاهای متهم در 
این باره نوعی تمارض به شمار می رود بنابراین 
ارتکاب جنایت محرز اســت و دادگاه »سجاد-

ع-ت« را بــه خاطر قتل عمدی به قصاص نفس 
در ملاء عام، به دلیل مصرف مشروب به تحمل 
۸۰ ضربه شــلاق و از جنبه ایراد جرح عمدی با 
چاقو به یک سال زندان و پرداخت دیه محکوم 

می کند.
همچنین در بخــش رای دادگاه تصریح 
شده اســت: با توجه به تاثیر ســوء رفتارهای 
خشونت آمیز متهم در منطقه و عبرت دیگران از 
این گونه رفتارهای مشابه، مقرر می دارد اجرای 

حکم قصاص نفس در ملاء عام انجام شود.
شــایان ذکر اســت: رای صادره از سوی 
دادگاه،مــورد اعتراض متهم و وکیل مدافع وی 
قرار گرفت و پرونده مذکور برای بررسی بیشتر 

به دیوان عالی کشور ارسال شد.

»قصاص« فرجام دوئل بر سر عشق خیابانی  

پرونده قتل مردی که بعد از خروج از خانه کشته شده بود، در حالی به پرداخت دیه ختم شد که ردی از عاملان جنایت به دست نیامد.

اولیای دم کیان در دادگاه حاضر شدند و به  صورت حضوری نیز درخواست 
خود را به دادگاه ارائه دادند. آنها گفتند ۱۶ سال از حادثه گذشته و در این 
مدت هرکاری که فکر می کردیم می تواند به ما کمک کند تا قاتل فرزندمان را 
پیدا کنیم انجام دادیم. بارها مسیر خانه تا محل پیدا شدن جسد را گشتیم 
تا شاید ردی یا سرنخی پیدا کنیم. با اینکه پلیس تحقیقات زیادی انجام 
داد، اما ما خودمان هم این کار را کردیم تا شاید بتوانیم سرنخی پیدا کنیم. 

به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .

 از آنجایی که این رســانه تنها به معرفی صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهای شهروندان می پردازد لذا مسئولیتی درباره محتوای 

آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 

شهروند  گرامی 
کیش !

تلفن    44424999 - 44420284  )07۶(  نیازمـندیـهای روزانـه کیـش 

شنبه 30 فروردین 1399 ،24 شعبان 1441 ،18 آپریل 2020، شماره 3473 ، صفحه  

گره کور در یک جنایت معمایی

     نقاشی روی لباس 
  )مطابق سلیقه و نظر شما(

هدیه ای خاص به عزیزان شما
جاودانه کردن لحظات شیرین زندگی
برای دیدن نمونه کارها به کانال ما 

سر بزنید: 
@Narmelaaart
09031043839

شهاب سنگ
فروش انواع سنگهای جدول خیابان

 )بدون سیمان( از جنس گرانیت مقاوم در برابر آب و 
شرجی بدون سایش و خوردگی 
09173662045  عابدینی

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش

تلفنی 
آگهی می پذیرد  
 44424999
44420284

آشپزخانه و رستوران خاتون 
ارزانترین غذای پرسنلی

با کادری مجرب و درخشان
همراه با سرویس رایگان

پشت خانه گستر جنب نمایشگاه ماشین
09347682533
07644440400

 

استخدام
 

خدمات

آقای جوان 
با سابقه سکونت وکار در امارات  
 مسلط به زبان های فارسی- عربی 

اردو- هندی  آماده کار در 
جزیره کیش می باشد

شماره تماس  09374140225

 

جویای کار

به نیروی خدماتی 
خانم/آقا با 

سواد نیازمندیم     
44420283
 ساعت کار 
8 الی 3 عصر

یک مجتمع مسکونی به تعدادی 
نیروی نگهبان –خدماتی و باغبان نیازمند است

44487012

خرید ضایعات فلزی در اسرع وقت 
با بالاترین قیمت 

روحی         09347۶93758 

یک شرکت تولیدی آرایشی وبهداشتی به یک خانم با 
مدرک شیمی گرایش کاربردی یا محض ، دارای سابقه 

کار مرتبط وساکن کیش نیازمند است 
شماره تماس:  09121181713  

رستوران رودکی
به یک صندوقدار به صورت تمام وقت )ساکن کیش( نیازمند است

حقوق و مزایا براساس حداقل قانون کار + سرویس رفت و برگشت + دو وعده غذا
شماره تماس: 09172322738           ساعت تماس: 9 الی 16

به تعدادی نیروی خدماتی برای کار در کلوپ تفریحات دریایی نیازمندیم
حقوق همراه با غذا و اسکان

شماره تماس: 09347695992

شرکت پخش مواد غذایی دلتا کیش 
استخدام می نماید

1.حسابدار خانم با تجربه) یک نفر(
2.بازاریاب آقا و خانم)3نفر(

حقوق مکفی + پورسانت+ پاداش ماهیانه
شماره تماس:   09150280041

به یک صندوقدار خانم جهت همکاری در رستوران نیازمندیم
حقوق ومزایا 1700000تومان )با افزایش حقوق ( + 2 وعده غذا وسرویس رفت 

وبرگشت      ساعت کار: از10 صبح الی18
شماره تماس:07644423090  

نیازمندیهای اقتصاد کیـش

تـلفنـی 
آگهی می پذیرد  

   44420284          44424999 


